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ترس از ما شدن

و  ــت  اس ــت  فضیل ــک  ی ــق  عش
ــه ای معمولی  ــه، عاطف ــی عاطف نوع
ــایع در حدی که شوپنهاور  ــیار ش و بس
ــاره اش نقل می کند؛ که چرا امری  درب
چنین حقیر نقشی عظیم ایفا می کند؟ 
اتهامِ  ــرض  درمع ــه  ــف همیش عواط
ــت،  ــت اس ــی قرار دارند. درس سرکش
ــی و  درواقع حقیقتِ عواطف، سرکش
ــق، بلکه  ــت و نه تنها عش بی ثباتی اس
ــم،  ــه عواطفِ مانند آن، نظیر خش هم
ترس و... را نیز دربرمی گیرد. ما خشم 
ــمن،  را نامعقول می دانیم نه یک دش
اما فرهنگ های خاص با فلسفه هایی 
ــرد و قیود اخلاقی  ویژه و منحصربه ف
ــق مفهومی  ــر آن مهار می زنند. عش ب
ــف به آن  ــای مختل ــه از زوای ــت ک اس
ــم بیش از  ــده و اگر نگویی پرداخته ش
مفاهیم دیگر مانند ترس، مرگ، زیبایی 
و...، به آن اشاره شده، کمتر هم نبوده 
است. تعاریف فلسفی-عرفانی زیادی 
ــا نگاه  ــده، ام ــوم ارایه ش ــن مفه از ای
ــت.  ــه آن کمتر بوده اس ــی ب اجتماع
ــقی در  ــدرن، عش ــق در روزگار م عش
ــک خود ما  ــت. نزدی ــن حوالی س همی
ــی می کنیم،  ــه ای که زندگ و در جامع
ــت  بزرگداش ــال  به دنب ــه  ک ــقی  عش
ــقی که محصول  ــت. عش ــان اس انس
ــده  تازه صنعتی ش ــع  جوام ــی  پیدای
ــت؛ جوامعی که موجب گسترش  اس
ــادی  اقتص ــاظ  به لح ــی  خانواده های
ــتقل و به لحاظ اجتماعی کوچک  مس
ــه  ک ــت  دورانی س ــول  محص ــده،  ش
پیش شرط فردیت، انتخاب و برابری را 
ــت. درواقع چیزی که از  به همراه داش
ــق عرفی یاد  آن می توان به عنوان عش
کرد. این مفهوم پرمناقشه، در جامعه 
ــیاری از مسایل  ــه بس امروزین ما ریش
ــاید بتوان با یک حساب  شده است. ش
ــأ آن را در فردگرایی  سرانگشتی، منش
عاطفی جست وجو کرد. جامعه امروز 
ــعی می کند  ــش س ــه بیش ازپی ــا ک م
ــرد، برخی  ــه را دربرگی ــر مدرنیت عناص
ــد اعتقاد به  ــه مانن ــر مدرنیت از عناص
ــی و خودمختاری فرد  حریم خصوص
ــط داده است (که رویکرد در  را نیز بس
ــه صرفا منفی یا مثبت نبوده  این رابط
ــقانه امروز  ــت)، که در روابط عاش اس
ــق  ــت. این عش ــی نیس قابل چشم پوش
ــراد در چنین  ــت. اف انحصارطلب اس
ــا چهره خصوصی خود  جوامعی نوع
ــش از چهره عمومی خود مهم و  را بی
ــمارند و این امر زمانی  ارزشمند می ش
ــه بخواهند آن  ــه مخاطره می افتد ک ب
ــوند. در  ــریک ش ــا کس دیگری ش را ب
ــکل  ــان ها روابط متنوعی ش میان انس
ــق  ــن روابط عش ــی از ای ــرد؛ یک می گی
ــود خوب و  ــوع عام خ ــت که در ن اس
ــت. در دوره های پیشین،  قابل اکرام اس
ــه بودیم که  ــق هایی مواج ــا عش ما ب
ــد در آن دید، اما در  ــت را می ش گذش
دوره های جدید با ظهور گونه هایی از 
خودمحوری و شاید بهتر باشد بگوییم 
ــتیم که ریشه  خودخواهی روبه رو هس
ــق،  در فردگرایی عاطفی دارد. در عش
ــترک  دونفر می خواهند یک هویت مش
ــازند و برای ساختن چنین  «مایی» بس
ــت فردی  ــت که هوی ــی لازم اس هویت
شخص بسط یابد و منِ فردی، دیگری 
ــه این معنا که هریک از  را دربرگیرد. ب
ــد طرف دیگر  ــنِ «ما» می خواه طرفی
ــب کند درعین  ــور کامل تصاح را به ط
ــتقل و  ــه می خواهد طرفش مس اینک
ــی  ــی بماند، زیرا فقط کس ــلط باق مس
درخور شریک شدن با اوست که مسلط 
ــد تا بتواند  ــتن و مستقل باش بر خویش
ــده  «هویت فردی ما»ی تازه ساخته ش
ــکل اینجا شکل  ــط دهد، اما مش را بس
ــدر  ــراد آن ق ــب اف ــه اغل ــرد ک می گی
ــتند که از  ــخصی هس ــودِ ش درگیر خ
ــدن با فرد دیگر می ترسند؛ یعنی  ماش
ــلط بر  ــتقلال و تس ــه اس ــند ک می ترس
ــد.  ــت بدهن ــتن را از دس ــودِ خویش خ
ــی را  ــن خودخواه ــأ ای ــن منش بنابرای
ــت وجو کرد؛  ــرس جس ــوان در ت می ت
ــلط بر  ــت رفتن تس ــی ترس ازدس یعن
خود و استقلال. بنابراین اولین مشکل 
ــن را می توان همین  ــط امروزی در رواب
ترس دانست. اینکه من دوست ندارم 
عاشق کسی شوم یا با او دوست شوم 
ــم  ــا او ازدواج کنم، چون می ترس یا ب
ــت  ــلط خود را از دس ــتقلال و تس اس
ــم که محبوب من، مرا  بدهم. می ترس
ــد و از  ــتم بشناس ــور که هس همان ط
نقایص من باخبر شود و مرا نخواهد. 
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نگاه

امیدم را مگیر از من خدایا

ــتی داشتم که همیشه می گفت مهم ترین  در ایام نوجوانی دوس
ــت که در دوران جنگ جهانی دوم باشد.  کابوس زندگی اش این اس
وقتی با تعجب نگاهش می کردم می گفت: تصور کن، در شرایطی 
ــان را از دست داده اند، کشورت اشغال  که انگار همه جهان عقلش
ــده، غذا جیره بندی شده، کنارت پر از آدم های غریبه ای است که  ش
ــتنت تردید نمی کنند، مجبوری از  ــتباهی از تو سر بزند در کش هراش
ــت  خانواده ات دور بیفتی، حقوق اولیه و زندگی عادی ات را از دس
ــی نمی توانی کاری  ــی، همه چیز به نظرت احمقانه می آید ول بده
ــتی امید به زندگی ات را نگه داری؟ من به حرمت  بکنی، می توانس
دوستی مان به جای اینکه به او بگویم خدا شفایت بدهد، می گفتم: 
ــد و در آنجا  ــگ دوم جهانی تمام ش ــکر کن که جن ــس خدا را ش پ

نبودی. 
ــد. اولش  ــا برایم جالب ش ــای آدم ه ــع ترس ه ــا از همان موق ام
ــناخته ها بدترین کابوس های آدم ها را  ــدم که ترس از ناش متوجه ش
ــاله ای که نمی شناسی وحشت زده ات می کند. بچه  می سازد. هرمس
ــگی  ــتت از دامن مادر کابوس همیش ــدن دس ــتی فکر ول ش که هس
گم شدن در خیابان های شلوغ و ناآشناست. از آنجا که به قول قدما 
ــته می ماند، موقع ازدواج هم همین قدر  ازدواج مثل هندوانه دربس
ــگاه بزرگ ترین  ــدن در دانش ــا فکر قبول نش ــت زده ایم. خیلی ه وحش
کابوسشان می شود (احتمالا بعد از ۱۲سال کله سحر بیدارشدن فکر 

می کنند اگر این روال را تعطیل کنند، تن درد می گیرند). 
ــان را تیره وتار خواهد  ــت دادن چیزهایی که زندگی م تصور ازدس
ــد منظورمان  ــت فکر کنی ــود. ممکن اس ــمان می ش ــرد نیز کابوس ک
ــه آدم ها با  ــرده ک ــا تجربه ثابت ک ــت ام ــزان اس ــت دادن عزی ازدس
ــار می آیند و بعد از آن عزیز،  ــان نیز کن کابوس مرگ عزیزترین کسانش
ــتن  ــی بر فرض مثال تصور نداش ــه می دهند. ول ــان را ادام زندگی ش
ــت. اگر به نظرتان کابوس خنده داری است  پول کابوس قوی تری اس
همین فردا صبح به بقالی محلتان بروید و بگویید دو سیر پنیر بهتان 
ــرد، آن وقت متوجه  ــیبیلتان را گرو بگی ــش یک تار س ــد و به جای بده

می شوید که زندگی کردن بدون پول چه عواقب خطرناکی دارد. 
ــیم  ــناخته ها ما از چیزهایی هم می ترس بعدا فهمیدم غیر از ناش
ــن الان که  ــلا بیماری. همی ــی نداریم، مث ــا کنترل ــبت به آنه ــه نس ک
ــور به راه افتاده، کابوس سرطان در وجود  ــرطان در کش ــونامی س س
ــاس  ــرطان می گیریم و براس ــت. می رویم بیمه س خیلی هایمان هس
ــت، شجره نامه مان را  ــمندان که سرطان ارثی اس نظریه جدید دانش
ــرطان  می ریزیم بیرون تا ببینیم چندنفر از فامیل دورونزدیکمان از س
ــیه  ــل کوچک در حاش ــت یک گس ــی اس ــرف کاف ــد. از آن ط مرده ان
شهرمان جابه جا شود تا تمام شب را در هوای آزاد به سر ببریم چون 

کابوس زلزله دست از سرمان برنمی دارد. 
حتی ایمان قلبی هم به جهان پس از مرگ نمی تواند وحشتمان 
ــتمان در آن جهان چه می شود کم کند. خودمان  را از اینکه سرنوش

ــان را دیدیم که بعد از  ــا گفتن اینکه خواب پدرم ــم، ب را آرام می کنی
ــت  ــت گلی را می بویید و می گفت اینجا خیلی خوب اس مرگ داش
ــم برایتان  ــته و می گوید دل ــل باغی نشس ــان که داخ ــا مادربزرگم ی
ــت زده مان می کند که  ــده (البته این مورد آخر باز هم وحش تنگ ش
ــت بمیرد!)   ــر می دهد که یکی از ما به زودی قرار اس ــد دارد خب نکن
ــان دست از سر ما برنمی دارند. مثلا  هرکاری می کنیم این روانشناس
ــما دارند. مثلا  ــه در کودکی ش می گویند خیلی از این کابوس ها ریش
ــه مهدکودک دنبالتان آمده  ــون فلان روز مادرتان پنج دقیقه دیر ب چ
ــده اید. ما که  ــام ترس از بی پناهی ش ــت به ن الان دچار نوعی وحش
ــه تجربه دیده ایم اگر  ــان حرف نمی زنیم اما ب روی حرف روانشناس
مادرمان تمام ۱۲سال تحصیلی هم سر ثانیه دنبالمان بیاید، باز یک 
ــمش را بگذارید  ــود. حالا اس ــرس دیگری در وجودمان پیدا می ش ت
ــت دادن مادری به این خوبی و منظمی. بعضی ترس ها  ترس ازدس
ــتند اما کابوس زندگی یک نفر می شوند آنقدر  ــان خوب هس ظاهرش
که عوارض جانبی دارند. بر فرض مثال آدم هایی هستند که همیشه 
ــند دیر سرقرار برسند. البته این ترس برای کسانی که با آنها  می ترس
ــاعت قبل از قرار  ــا چون معمولا از دوس ــت ام قرار دارند خوب اس
اضطراب دارند، کارهایشان را با عجله انجام می دهند، دایم ساعت 
ــی که کنار دستشان  ــوطی به کس ــند و نگرانند، حال مبس را می پرس
ــال  ــه قول امروزی ها یونیورس ــد. کابوس هایی هم ب ــت می دهن اس
ــدن بیش ازحد  ــدن منابع آبی یا گرم ش ــتند؛ مثل ترس از تمام ش هس
ــدن لایه ازون و از بین رفتن محیط زیست. راستش  زمین یا سوراخ ش
ــی همه آدم ها  ــتری دارند و زندگ ــواهد بیش این ترس ها با اینکه ش
ــعاع قرار می دهند، کمتر تبدیل به کابوس های ترسناک  را تحت الش
ــم وقتی پیش  ــت که فکر می کنی ــالا یا علتش این اس ــوند. ح می ش
ــا توی دلمان  ــری به حالش می کنیم ی ــته جمعی یک فک آمد، دس
ــن همه اطلاعات که  ــتش را بگویم با ای ــم کو تا بیاید!  راس می گویی
ــه زندگی به کابوس همان  ــاره ترس و کابوس دارم ولی در هم درب
ــیده ام  ــی ام فکر کردم. الان به این نتیجه رس ــت دوران نوجوان دوس
ــت خیلی عمیق و واقعی بود. کابوس واقعی،  که کابوسی که داش
قرارگرفتن در شرایطی است که امیدت به زندگی را از دست بدهی. 
ــد یا بی مهری شریک  ــت بهانه اش جنگ دوم جهانی باش مهم نیس
ــناخته ها  ــه. حتی ترس از ناش ــامانی امور جامع ــی ات یا نابس زندگ
ــر می گذاریم.  ــادن یا به تعویق  افتادن، پشت س ــه امید اتفاق نیفت را ب
بدترین کابوس زندگی ازدست دادن امید است. خداوند همه ما را از 

وحشت ناامیدی حفظ کند. 

سال دوازدهم    شماره 2232زاويه يكشنبه    19 بهمن 1393

يك مفهوم 

ــم (۱۸۵۰-۱۷۹۹) در آثارش  ــنده قرن نوزده ــزاک»، نویس ــوره دوبال «ان
ــنی نشان می دهد که به علم زمانه خود مسلط بوده و اهل کندوکاو  به روش
ــت. او خود را پزشک علوم  ــکی، به ویژه مغز- روان بوده اس در عرصه پزش
ــی از جامعه  ــک، ارزیابی بالینی دقیق ــون یک پزش ــی می داند و چ اجتماع
دارد. انسان را در پیوند با محیط زندگی اش بررسی می کند. روایتگر جامعه 
ــواهدی دال بر آن است که  ــت. ش ــه در دوران مدرنیته اس بورژوایی فرانس
ــه در آن دوران در  ــکان ک ــر متنوعی از پزش ــیع با قش ــزاک» به طور وس «بال
ــارش از یافته ها و نظریات  ــته و در آث ــر داش ــال افزایش بودند، حشرونش ح
ــی، در قالب  ــکان را در لایه های اجتماع ــت. او پزش ــتفاده کرده اس آنها اس
ــتانی، محلی و نظامی مورد بررسی  ــی، بیمارستانی، شهرس ــکان پاریس پزش
ــردازد، در ضمن  ــان در جامعه می پ ــه نحوه نگاه و کارش ــرار می دهد و ب ق
ــاس  ــده آن زمان و اس ــخیص بیماری های شناخته ش ــب تش ــه به اغل اینک
ــت. «بالزاک» با کمک  ــته اس فیزیولوژیک و علت پاتولوژیک آنها توجه داش
ــمندان علم مغز و روان دوران خود در پی آن بود که برای  ــکان و دانش پزش
موضوعاتی که تا آن زمان ماوراءالطبیعی و اسرارآمیز بوده و به عالم سحر 
ــی و این جهانی و  ــته، توجیهات زمین ــری تعلق داش ــادو، ارواح، جن وپ و ج
ــانی» که حاوی  ــش در شاهکار او، «کمدی انس ــانی پیدا کند. این کوش انس
ــندگی  ــت و در طول یک عمر نویس ــتان در پیوند با یکدیگر اس ــد داس یک ص
ــم می خورد. «بالزاک» برای  ــده اند، به طرز خیره کننده ای به چش ــته ش نوش
ــود در فرنولوژی  ــود از آموخته های خ ــتان خ ــخصیت های داس توصیف ش
(جمجمه شناسی)، فیزیوگونومی (چهره شناسی)، مغناطیسم، هیپنوتیسم 
ــم که روش های مورد استفاده بعضی از پزشکان آن زمان بود،  و میسمریس

ــتان های او به موارد نقرس، روان نژندی (نوروز)،  ــتفاده می کرد. در داس اس
ــتی، کاتالپسی، توهم، هذیان، کندذهنی، عصبانیت، خشم،  بیماری های پوس
ــیدایی، زوال عقل، ملال و افسردگی، خودکشی، توجه به فیزیولوژی مغز،  ش
اثرات رفتاری حشیش و کانابیس می توان اشاره کرد. او برای آسیب شناسی 
جامعه انگشت اتهام را متوجه تعصب و اغراض نفسانی می کرد. «بالزاک» 
ــتان زندگی «لویی لامبر» را در سال۱۸۳۲ می نویسد که بعدها داستان  داس
ــد. اهمیت این نوشته «بالزاک»  ــانی او ش کوچکی از کتاب بزرگ کمدی انس
ــت که علایم بالینی بیماری ای  ــف دقیق احوالات «لویی لامبر» اس در توصی
ــال بعد، روانپزشک معروف، «کریپلیین» از آن به  ــان می دهد که ۶۹س را نش
ــک معروف دیگر،  ــال بعد، «بلولر» روانپزش ــام زوال عقل زودرس و ۷۶س ن
ــاه، «بالزاک» با دقت  ــتان کوت ــت. در این داس ــکیزوفرنی نامیده اس آن را اس
ــخصات روانی «لامبر» را توصیف می کند.  ــکی حاذق و موشکاف، مش پزش
ــل را واقعی می پندارد. خیالات او  ــت: تخی دوران کودکی او غیرمعمول اس
ــه لبه چاقو، بریدن  ــاد می کند، به عنوان مثال با تمرکز ب ــاس بدنی ایج احس
ــاس می کند. برای او در رویا و بیداری، روح و جسم  ــت بدنش را احس گوش
ــتند. هجوم افکار انتزاعی، تماسش را با واقعیت  از هم قابل جداشدن هس

قطع می کند و در انزوا در ذهنیت خود فرومی رود. 
ــناختی، هیجانی و اجتماعی در «لامبر» اتفاق  در مرحله دوم: اختلال ش
ــرش آنقدر ضعیف است که می تواند  می افتد. او می گوید جدار محفظه س
ــود و می گوید: ... من تسخیر شده ام... هرلذت من  ــار ایده ها منفجر ش با فش
ــعله ای است که می تواند مرا در خود بسوزاند... . هیچ کس در دنیا  زبانه ش
ــت که هراسناکی وحشتی که خیالم در من ایجاد می کند را درک کند...  نیس
من خالی از هر قدرتی هستم... هرچیز کوچکی، سنگینی غیرقابل تحملی بر 
ــم می گذارد... احساس می کنم هر رشته ای از بدنم بی خاصیت، حسم  دوش
کرخت و دیدم تار، زبانم فلج و تخیلم محو و اشتیاقم مرده است... من چه 
ــت هایم را از کار انداخته، دهانم را  ــی به قدرتی می توانم بدهم که دس نام
ــته ام می کشاند. او در مرحله ای که در  ــته و مرا به جهتی مخالف خواس بس

ــکل دارد، می گوید: بلافاصله دانستم که گاری تو  افتراق خود از دیگری مش
ــده ای، ولی من در آن روز با تو بودم، من هرگز  ــده و تو زخمی ش واژگون ش
ــی که در ذهن  ــو را ببینم. ولی تا زمان ــتم ت ــو را ترک نکردم، من می توانس ت
ــد درد و رنج تو را  ــن در میان هزاران دیگری، بای ــده ایم، م همدیگر یکی نش
ــاس کنم. اما تا آن زمان که یکی نشدیم، من باور نمی کنم که دوستت  احس
ــکوت و فقدان  ــکون س ــوم فرآیند روانی، در س ــر» در مرحله س دارم. «لامب
رابطه کامل با دیگران، حرکاتی تکراری و عجیب دارد. شب و روز با نگاهی 
ثابت می ایستد، حتی پلک نمی زند. به طور مرتب یک پایش را به پای دیگر 
ــتخوان هایش شنیده می شود.  می مالد به طوری که صدای به هم مالیدن اس
ــن روز می خوابد.  ــد، چندی ــد، وقتی هم که دراز می کش به ندرت دراز می کش
ــتان «لویی لامبر» برعکس سایر آثار «بالزاک» از زبان اول شخص یعنی  داس
ــی از صاحبنظران  ــود. به طوری که بعض ــان خود «بالزاک» نقل می ش از زب
ــاید بعضی از حالات روانی «لامبر» را خود «بالزاک» تجربه  می گویند که ش
ــه گاه تا مرز جنون پیش رفته  ــد. «بالزاک» نیز خود اذعان کرده ک کرده باش
ــرح حال «لویی لامبر» را «بالزاک»  ــت. ولی قراین قوی وجود دارد که ش اس
ــاید «بالزاک» با انتساب بسیاری  ــاهدات خود نوشته باشد. ش ــاس مش بر اس
ــته است که از  ــاس های «لامبر» به بیماری روانی و مغزی او، خواس از احس
ــرارزدایی کند و آنها را از عالم ارواح ماورایی و عرفانی به زیر  این علایم اس
بکشد و به امری زمینی تبدیل کند. به هر جهت «لویی لامبر» اولین توصیف 
ــت و از نظر جزییات  ــکیزوفرنی اس ــکوک به اس ــی از موردی مش ــل ادب کام
توصیفی دقیق با شرح بعضی از علایم بیماری در «شاه لیر» اثر «شکسپیر» 

و «یادداشت های روزانه یک خانم» اثر «گوگول» قابل قیاس نیست. 
مترجمان بعضی از آثار «بالزاک» در ایران «شهرام زرندار»، «محمدجعفر 
ــدی پورکریم»، «هژیر  ــده»، «م.ا. به آذین»، «عبداالله توکل»، «محمدمه پوین
ــکیباپور»، «ادوارد ژوزف»، «اردشیر نیک پور»،  ــنجرخانی»، «عنایت االله ش س
ــیار رزم آزما»، «روشن آغاخانی»، «سیروس نویدان»، «سعید نفیسی»  «هوش

و «پرویز شهدی» هستند. 

المیرا حصارکی: فرقی نمی کند که آدم معروفی باشی یا معمولی. زن باشی 
یا مرد، ترس، ترس است. کوچک و بزرگ هم ندارد. بچه ها (البته بچه های 
ــوند، ترس دیگری  ــیدند و بزرگ تر که می ش قدیم!) از لولو خورخوره می ترس
را جایگزین آن می کنند. فوبیا های عجیب وغریب جای ترس های کودکانه را 
ــتی درمان نشوند، سرنوشت خوبی را در انتظار ندارند.  می گیرد و اگر به درس
ــد و دیگری از پر پرنده که ترس هیستریکی را  ــته می ترس یکی، از درهای بس
ــروف دنیا را با هم مرور  ــراه دارد. در این مطلب ترس های ۱۰آدم مع به هم
ــان از چیزی  ــه آنها هم در زندگی ش ــه حتی تصور اینک ــانی ک کرده ایم؛ کس

می ترسند برایتان غیر قابل تصور است. 
ناپلئون: گربه های اشرافی

ــه را می شناسید. همان کسی که بزرگ ترین  ناپلئون، امپراتور بزرگ فرانس
ارتش دنیا را در اختیار داشت و یکی از بهترین رهبران سیاسی عصر خودش 
ــی های بزرگش  ــتان های لشکرکش بود. با آن اتفاق های بزرگ تاریخی و داس
عجیب است که او در این فهرست، در رتبه اول قرار دارد. اما باید بدانید که 
ــه از گربه می ترسید. آن هم نه یک ترس معمولی؛  بزرگ ترین امپراتور فرانس
بلکه از نوع بزرگ و عجیبش. اینکه دلیل ترس او از گربه ها چه بوده را هنوز 
ــت بدانید که در بین آدم های  ــت. اما جالب اس ــف نکرده اس هیچ کس کش
ــه هم رتبه های  ــید. بلک ــت که از گربه ها می ترس ــی نیس معروف او تنها کس
خودش؛ هیتلر، موسیلینی و ژولیوس سزار هم با همین ترس روبه رو بودند. 
ــم تنها چیزی که می تواند  ــاده می توانیم اینطور بگویی با یک جمع بندی س
ــن موجودات ملوس و  ــا را از میدان به در کند، همی ــای بزرگ دنی دیکتاتور ه

دوست داشتنی هستند؛ گربه های اشرافی. 
نیکلا تسلا: جرم و جواهرات

ــانی که دنیای امروز دین زیادی به او دارد، نیکلا تسلا مخترع  یکی از کس
ــت. او کسی است که جریان الکتریسیته را کشف کرد و به لطف  معروف اس
ــت که این روزها ما زندگی راحت تری را پشت سر می گذاریم. او یکی از  او اس
ــه  ــته و همیش ــن آدم های زمانه خودش بود. زندگی عجیبی داش عجیب تری
ــت مانند  ــود. خب او هم درس به عنوان عجیب ترین آدم  دنیا از او یاد می ش
ــته. او از جرم و  هر آدم معمولی دیگری یک ترس بزرگ در زندگی اش داش
ــیده. فکرش را بکنید که کسی با دیدن جواهرات ترس به  جواهرات می ترس
ــیء زیبایی را کنارش تحمل کند. ترس بزرگ  ــش بیفتد و نتواند چنین ش جان
او هم گوشواره بوده، گوشواره های مروارید ترس بزرگ زندگی او بوده. یکی 
دیگر از ترس های او جرم بوده است. در کتاب های زیادی نوشته شده که او 
در طول روز بارهاوبارها دست هایش را می شسته، چراکه نمی توانسته جرم 
ــتانش تحمل کند. یکی دیگر از وسواس های عجیب او عدد سه  را روی دس
بود. او همیشه همه کار را سه بار تقسیم می کرده. از ساندویچ هایش بگیرید 
ــاوی  ــمت مس ــش تختخوابش، حتی اتاقش را هم به سه قس ــا تعداد بال ت
ــت، اتاقی را انتخاب  ــه زمانی که به هتل می رف ــیم کرده بوده و همیش تقس

می کرد که به راحتی به سه بخش مساوی تقسیم شود. 
بیلی  باب: ترس های بزرگ

ــای زیادی در  ــنده ترس ه ــین و نویس بیلی باب بازیگر، کارگردان، موزیس
زندگی اش داشته است. یکی از ترس های بزرگ او «کرومفوبیا» نام دارد؛ به 
این معنی که او کسی بوده که رنگ های روشن او را ناراحت می کرده است. 
ــی دیگر از ترس های  ــت؛ صندلی های آنتیک، یک ــا صبر کنید باز هم هس ام
بزرگ او بوده است. هر مبل و صندلی قدیمی ای که به دهه قبل از ۵۰تعلق 
ــته حالت های هیستریک در او ایجاد می کرده و به گفته خودش یک بار  داش
ــده که تمام دکورش متعلق به دهه قبل از ۵۰ بوده و در  ــتورانی ش وارد رس
ــیدن هم نبوده است.  ــامیدن و حتی نفس کش نتیجه او قادر به خوردن، آش
ــت؛ ترسی که به شدت در بین آمریکایی ها  ترس دیگر او، ترس از دلقک هاس
ــه این ترس را در کودکی افراد  ــکان ریش ــیاری از روانپزش ــایع است و بس ش
ــی کرده اند برای او حالت بدی را  ــان را نقاش ــانی که صورتش می دانند. کس
ــم در این ترس با بیلی  ــت بدانید که جانی دپ ه ــاد می کند و جالب اس ایج

باب شریک است. 
ناتالی وود: ترس از آب

ــاید استوری» یکی از معروف ترین کسانی  بازیگر معروف فیلم «وست س
ــت و این ترس زمانی  ــد. او از آب ترس زیادی داش ــت که از آب می ترس اس
ــتری پیدا می کرد. همان زمانی که این  ــدت بیش که در آب قرار می گرفت ش
ترس برای اولین بار در رسانه ها منتشر شد، شایع شده بود که مادر ناتالی در 
یک فیلم او را روی پل نامطمئنی قرار داده و آن پل طاقت وزن او را نداشته 
و به همین دلیل به داخل آب فرورفته و نزدیک بوده تا غرق شود. این اتفاق 
ــاده بود و این ترس تا آخر  ــه ناتالی نوجوانی بیش نبوده اتفاق افت ــی ک زمان
عمر با او همراه بوده. اما تراژدی قضیه اینجاست که او در یک سفر تفریحی 

با کشتی به بیرون پرتاب و در نهایت در آب، خفه شد. 

اپرا وینفری: آدامس بادکنکی
ــا  ــر، را حتم ــال اخی ــان چندس ــن زن ــی از تاثیرگذارتری ــری، یک ــرا وینف اپ
ــی از تاثیرگذار ترین و البته  ــوان یک ــه بارهاوبارها به عن ــید. فردی ک می شناس
ــت؛ در زندگی اش با یک ترس عجیب  ــده اس پولدارترین زنان دنیا معرفی ش
ــروع شد،  ــنین پایین برای او ش ــت؛ آدامس جویدن. این ترس از س روبه رو اس
ــواس جمع کردن آدامس داشت و تمام آنها را به  زمانی که مادربزرگ او وس
ترتیب رنگ و اندازه در کابینت های آشپزخانه نگهداری می کرد. اپرا از اینکه 
ــدت ناراحت است و سال های سال  ــت به ش این اتفاق در زندگی او افتاده اس
ــده  ــت که قصد درمان کردن این ترس عجیب را دارد، اما هنوز موفق نش اس
است. یک بار او به دلیل حضور فردی که در دهانش آدامس داشت، از شدت 
ــت داشت به شدت به زمین کوبید و خرد کرد. او  ــقابی را که در دس ترس، بش
جویدن آدامس را بین تمام کسانی که با او در شبکه تلویزیونی اش همکاری 
ــه تمام کارکنان او را همراهی می کنند  ــت ک می کنند ممنوع کرد و جالب اس
ــی  ــعی می کند که هیچ دلیلی برای ایجاد ترس اپرا ایجاد نکنند. چه کس و س

فکر می کرد زنی همانند اپرا وینفری از آدامس و آدامس جویدن بترسد؟ 
زیگموند فروید: اسلحه و سرخس

زیگموند فروید، اعصاب شناس و کسی است که پایه های اساسی ای را در 
ــی ای را در دنیا ایجاد  ــم اعصاب و روان و با تئوری هایش تغییرات اساس عل
کرده است. از اسلحه و سرخس می ترسید. او همیشه ترس از اسلحه اش را 
با افتخار بیان می کرد، چراکه عقیده داشت افرادی که از اسلحه می ترسند، 
ــوی  ــرایط باثبات تری دارند. از س ــی ش ــتند که به لحاظ احساس ــانی هس کس
ــی، در بین مردم ترس عادی به حساب می آید. اما  ــتن چنین ترس دیگر داش
ــتی نمی داند. اما  ــت را هنوز هیچ کس به درس ــه این ترس کجاس اینکه ریش
ــت، ترس  ــه فروید در تمام زندگی اش با آن همراه بوده اس ــرس عجیبی ک ت
ــرخس است. او همیشه می گفت که از سرخس می ترسد، اما این علم  از س
ــیبی بزند و در تمام زندگی در تلاش  ــرخس نمی تواند به او آس را دارد که س

بوده تا این ترس را از بین ببرد. 
آلفرد هیچکاک: تخم مرغ

ــوودی را به خاطر  ــروف هالی ــردان مع ــرد هیچکاک، کارگ ــا آلف خیلی ه
ــرگیجه» و «روانی» می شناسند. جالب است بدانید  ــان «س فیلم های درخش
ــرغ زندگی کرده  ــول عمرش با ترس از تخم م ــن کارگردان در تمام ط ــه ای ک
است و می گوید که تخم مرغ ها به راحتی می توانند تمام بدن او را به رعشه 
ــرایطی که از  ــته و در ش بیندازند. او در زندگی اش هیچ تخم مرغی را نشکس
گرسنگی رنج می برده هم، حتی فکر تخم مرغ یا پنکیک به سرش نمی زده. 
ــیء  ــت که هیچ چیزی به اندازه ش ــش اعلام کرده اس ــام گفت وگو های در تم
ــدن برنامه های  ــتریک نمی کرده و از دی ــفید او را ناراحت و هیس ــی س بیض
ــت می کردند  ــکنند و با آن غذا درس ــپزی که زرده های تخم مرغ را می ش آش
ــده  ــوع می گرفته. اینکه چرا آلفرد هیچکاک به این ترس دچار ش حالت ته

است را تا همین امروز هیچ کس کشف نکرده است. 

ریچارد نیکسون: ترس از بیمارستان
ــی وچهارمین رییس جمهور ایالات متحده آمریکا مردی است که همه  س
ــرس بزرگی از  ــا همین مرد ت ــند، ام ــوایی «واترگیت» می شناس ــا رس او را ب
ــت که اگر به بیمارستان برود بدون  ــتان داشته است. او عقیده داش بیمارس
ــتان بیرون نمی آید و به همین خاطر در  ــکی زنده از درهای بیمارس هیچ ش
تمام طول زندگی اش از رفتن به بیمارستان سر باز زد. در سال۱۹۷۴ او از یک 
بیماری خونی رنج می برد، اما تمام مدت از اینکه به بیمارستان برود سر باز 
زد. درهرحال به او گفتند که اگر به بیمارستان نرود می میرد و باید برود. این 
ــت و کسانی که از بیمارستان  ــایع ترین ترس ها بین مردم اس ترس، یکی از ش
ــند، تنها در صورتی حاضر می شوند به بیمارستان بروند که مرگ در  می ترس
انتظار آنها باشد. آنها شبیه رییس جمهور آمریکا هستند؛ مردمی که دوست 

ندارند در بیمارستان از دنیا بروند. 
وودی آلن: ترس از همه چیز

همان طور که گفتیم هرکسی در زندگی اش از چیزی می ترسد. وودی آلن 
ــتثنا نیست، اما او ترس را به مرحله آخر رسانده است.  هم از این قاعده مس
ــد،  ــاله تقریبا از همه چیز می ترس ــر، کارگردان و فیلمنامه نویس ۷۴س بازیگ
ــرات هم  ــته و حش هرچند که در بین ترس هایش، ترس از ارتفاع، محیط بس
ــت های عادی بین مردم است. اما عجیب است که  ــود که وحش دیده می ش
ــد و تمام مدت سعی می کند از آنها دوری  او از آدم های آنرمال هم می ترس
ــور، کره  ــن، حیوانات، آسانس ــی اش از رنگ های روش ــام زندگ ــد. او در تم کن
ــتای ترس های بی شمار  ــق دهانش هم می ترسیده. در راس بادام زمینی و س
ــم دارد و اگر یکی از  ــواس های عجیبی ه ــن باید بگوییم که او وس وودی آل
ــد؛ همیشه باید دوش حمامش  آ نها را انجام ندهد، روزش کامل نخواهد ش
روی درجه خاصی تنظیم شود، قبل از اینکه موز را داخل شیر بیندازد، آن را 
به هفت قسمت مساوی تقسیم می کند. باید بگوییم که او همیشه فهرست 
ــی از ترس های درونی اش دارد و بدون کوچک ترین تعارفی آنها را  بلندبالای

با دیگران در میان می گذارد. 
جرج واشنگتن: دفن شده

جرج واشنگتن، اولین رییس جمهور آمریکاست؛ کسی است که توانست 
در دوره خدمتش جنگ های زیادی را به نفع خود به پایان برساند و از کشور 
ــور های متجاوزی همچون بریتانیا دفاع کند و در تمام مراحل  در مقابل کش
زندگی اش برای نجات دیگران خودش را به خطر می انداخت. چنین مردی 
به نظر شما نترس است؟ انتساب چنین واژه ای می تواند مناسب باشد اما او 
با یک ترس جدی در تمام طول زندگی روبه رو بود. ترس از زنده به گور شدن. 
او در وصیتنامه اش نوشته که بدنش را بعد از دوروز دفن کنند چراکه ممکن 
ــدت می ترسید. چنین چیزی به  ــت نمرده باشد و از زنده به گورشدن به ش اس
ــوم بین نخبگان  ــا «تفوفوبیا» یکی از ترس های مرس ــر عجیب می آید ام نظ
ــت. هرچند که این ترس امروزه بین مردم عادی چنان دیده نمی شود اما  اس

یکی از ترس های شایع در قرن شانزدهم و هفدهم بود. 

«بالزاک»، پیشتاز در ادبیات واقعگرا و توصیف علایم مغزی- روانی
ترس ها و كابوس ها

با من از ترس بگو

 عبدالرحمن نجل رحيم
 عصب شناس و عصب پژوه
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